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میبدی :  آقای دکتر نوری علا نیویورک تشریف داشتید ؟
نوری علا : در نیوریک یک انجمن ایران دوستی و انسان دوستی وجود دارد که بیشتر پزشکان نیوجرسی و نیویورک تاسیس کردند چندین سال است امسال ریاستش به عهده آقای بهمن مقصودلو افتاده به مناسبت فرا رسیدن مهرگان دعوت کردند از خانم میرزادگی که راجع به مهرگان صحبت بکند بعد چون این مساله مصادف شد با فوت خانم سیمین بهبهانی بهمن به من گفت حالا که شما دارید می آیید نیویورک شما هم در مورد سیمین صحبت بکنید بنابراین تصمیم گرفتند شب را به دو قسمت تقسیم بکنند یکی بزرگداشت مهرگان و دیگری بزرگداشت سیمین بهبهانی من چون از خیلی نوجوانی هم به شعرهای سیمین خانم علاقه داشتم و هم اینکه از همان خیلی جوانی با ایشان آشنا شدم یعنی اولین بار 15 سالم بود مجله ای درمی آمد به نام آسیای جوان که زنده یاد سیروس بهمن سردبیرش بود در آنجا یک اختراعی گذاشته بود که بهترین شاعر معاصر ما کیست ؟ من هم شرکت کردم و با یک سری توضیحاتی گفتم به نظر من سیمین بهبهانی بهترین شاعر ماست و ژوری که در آنجا بود تشخیص داد پاسخ من بهترین پاسخ بوده و جایزه من هم این بود  که بروم دفتر مجله و خانم سیمین بهبهانی را از نزدیک ببینم . بعد پدرم مرا برد به دفتر مجله آسیای جوان در آنجا سیمین خانم که 15 سال از من بزرگتر بود یعنی ایشان 30 ساله بود و من 15 ساله مرا مورد تفقد قرار دادند و تشویقم کردند در این باره و بعد هم به مرور به دانشگاه رفتم همزمان شد با اینکه سیمین خانم هم تصمیم گرفته بود تحصیلات خودش را ادامه بدهد و آمده بود دانشکده حقوق و در آنجا همدیگر را 
می دیدیدم همینطور هم ادامه داشت قضیه ، البته من آن موقع در 15 سالگی بیشتر اهل غزل و قصیده بودم اما وقتی به دانشگاه رفتم به شعر نیمایی و شاملویی روی آوردم و در نتیجه زیاد میلی به شعر کلاسیک نداشتم اما سیمین خانم را همیشه دوست داشتم بعنوان یک زن دوست داشتنی و مهربان و یک استاد مسلط بر شعر کلاسیک ایران ، در عین حال آن زمان ،  زمانه  شعر فکرهای متعهد بود و سیمین خانم زیاد اهلش نبود در نتیجه وقتی کانون نویسندگان را می خواستیم تشکیل بدهیم من مامور شدم با ایشان تماس بگیریم و دعوتشان کنم گفتند نه من زیاد میل به فعالیت سیاسی ندارم و من رفتم تحصیلات انگلیس و انقلاب می خواست اتفاق بیافند در تابستان 1357 که رفته بوم ایران کانون نویسندگان دوباره تشکیل شده بود و یادم است که من هم رفته بود من برای شرکت در یکی از جلسات در آنجا سیمین خانم را با کمال حیرت دیدم آمده است و بسیار پرشور صحبت می کند و یک کت دامن چرمی سرخ هم پوشیده بود من رفتم سلام کردم و گفتم سیمین خانم شما هم که سرخ شدی  گفت که زمانه زمانه ای نمی شود
 بی تفاوت بود آن موقع خیلی هم طرفدار انقلاب بود حتی یک غزل خیلی بلندی هم در وصف خمینی گفته بود ولی درست دو یا سه ماه  پس از انقلاب بود که متوجه این شد چه بلایی سر مملکت آمده و تصمیم گرفت که بکل بایستد در مقابل آن ، واقعا کار مهم و زنانه ای کرد در روزگار خودش بعنوان یک شاعر متعهد مسلط هم غزل و ساختار غزل را تغییر داد و هم محتوای شعر خودش را تغییر داد و به نظر من وقتی که از دنیا رفت واقعا پیش آهنگ مبارزات زنانه ایران علیه حکومت اسلامی محسوب می شد . و مقداری هم توضیحات مربوط به شعر ایشان را برای دوستان تعریف کردم .
میبدی : ایشان در زمینه شعر استاد تمام بودند . اما در اجتماعات میدانی هم علیرغم همه فشار و استیصالی که وجود داشت فعال بودند . در مورد شعر ایشان چه گفتید؟
نوری علا : در مورد شعر ایشان یک نمونه ای از شعر گذشته ایشان را گفتم که شعر عاشقانه ای با همه کلیشه
 سازی های شعر کلاسیک بود از دوری و جفا و حزن و اندوه و آرزوی وصل سخن می گفت یعنی همه کلیشه های شعر کلاسیک را رعایت کرده بود و بعد در پس از انقلاب من یادم است که شاید جالب باشد من وقتی که تصمیم گرفتم بعد از انقلاب از ایران بیایم و این مطلب را به سیمین خانم گفتم ایشان  گفتند پس من good buy پارتی  شما را خودم می دهم و دعوت کرد در منزل ایشان و اخوان ثالث ، براهنی ، سپانلو ، م آزاد ،  حسن پستا و چند نفر دیگری  هم بودند و عکس آن روز در سایت من است و در آنجا اخوان ثالث با من می پیچید برای چی می روی من می گفتم من تحمل این فضا را ندارم و فکر می کنم اگر بروم خارج از کشور شاید مفید تر باشم و اخوان ثالث این حرف را قبول نداشت و سیمین خانم به او گفت چه اصراری دارید که این بحث را می کنید من هم فکر می کنم که اگر او برود به خارج از کشور شاید مفیدتر باشد دو سال بعد دیدم پستچی نامه ای آورد دیدم سیمین خانم کتاب دوم خودش را بعد از انقلاب به نام دشت ارژن فرستاده و در آنجا یک مقدمه ای در کتاب خودش گذاشته که اصول تغییرات کار خودش را در غزل سرایی توضیح دادند و گفته بود من هنور جرات اینکه وارد شدن به شعر نیمایی بپیوندم را ندارم اما در غزل دو کار کرده ام که پیش از من نشده :  نخست اینکه آمدم از اوزان مترنم خارج شدم و اوزان بسیار سخت و مشکلی را انتخاب کردم که در آن ترنم خاصی وجود ندارد همانطور که می دانید حدود 36 بحر جدید سیمین خانم به بحور شعر فارسی اضافه کرد در این مدت و مساله دوم این بود که می گفت شعر کلاسیک ایران قاعده ای در آن است به نام استقلال ابیات یعنی اینکه شاعر وقتی بیتی را شروع می کرد باید همانجا حرف خودش را تمام بکند و ادامه ندهد برود به  بیت دوم سخنش و هر بیتی مستقل باشد در نتیجه شما یک غزل را می خواندید مثلا اگر 14 بیت وجود داشت 14 حرف مختلفی که لزوما هم ربطی به هم نداشتند بیان می شد ولی یکی از نوآوری های نیما یوشیج این بود که می گفت هر قطعه ادبی باید دارای انسجام و ساختمان خاص خود باشد  شروع میانه و پایان خودش را داشته باشد این یکی از نوآوری های مهم نیما بود این اتفاق در غزل ما نیافتاده بود تا دوران سیمین خانم البته که کوشش های شده بود از دوستانی که غزل می گفتند ولی این سیمین خانم بود که به غزل وحدت مضمونی و محتوایی بخشید و به در و دیوار نزد ابیاتش و ایشان این کار را یکی از نوآوری های خودش در کار غزل می دانست و بعد هم عنایت به مسائل اجتماعی و اینکه شاعر هم می تواند زبان زمانه خودش باشد ما در دوران پس از انقلاب دو شاعر داریم یکی احمد شاملو و دیگری سیمین بهبهانی به عنوان زن و مرد سکولار ایرانی در مقابل حکومت اسلامی قد علم کردند و با شعر خودشان یادگاری در زمانه گذاشتند که انسان ایرانی چنین حکومت وحشتناکی را نمی پذیرد .
میبدی : نکته ای که خیلی جالب است تفاوت بین این نسل و نسل گذشته را نشان بدهد این است که  الان از هر متفکر برجسته می پرسید کجا بودید می گوید مثلا سخنرانی داشتم در جشن مهرگان و یا در مورد تاریخ ایران صحبت کردم چنین توجهی وجود نداشته از تاریخ ما و اتفاقاتی که در آن دوران بود من فکر می کنم الان این عمده ترین تفاوت است  ؟
نوری علا : بله کاملا درست است من گاهی یک تشبیهی را بکار می برم  فرانسوا تورفو  فیلمی دارد به نام فارنهایت 451 این درجه حرارتی است که  کاغذ می سوزد فیلم در مورد یک حکومتی است که آمده کشور را گرفته و کتاب خواندن را ممنوع کرده و دسته های مثل همین دسته های بسیجی خودمان دارد و اینها می ریزد به خانه ها و اگر کتابی را پیدا کنند توقیف می کنند و می برند و هرچند گاهی هم کتابها را در میدان شهر روی هم می ریزند و آتش می زننند و خواندن و داشتن کتاب جرم است در این میان یک عده ای فرار می کنند از این منطقه می روند به یک منطقه جنگلی در آنجا هرکدامشان یکی از کتابهای مهم ادبی زبان خودشان را حفظ می کنند به طوری که بتوانند سینه به سینه منتقل بکنند در آخر شما جنگلی را می بیند که یک عده آدم راه می روند و هر کدام یک کتاب هستند من فکر می کنم در خارج از کشور انجمنهای ایرانیان یک چنین حالتی پیدا کرده یعنی ما دور هم جمع می شویم در شهر های خودمان انجمن هایی داریم و در این انجمن ها بر می گردیم به سرچشمه های هویت خودمان و آشنایی با بزرگان اندیشه و فرهنگ و ادب خودمان و چیزی را که حکومت اسلامی آمده از بین ببره ما در اینجا حفظش می کنیم .
میبدی : کاملا درست است و مضاف بر اینکه به نظر می رسد ما دوباره بر سر دوراهی ایستادیم همیشه در طول تاریخ یک بحران که اغلب تصور نمی رفت بتوان از آن عبور کرد مثل دوره ای که مقدونیه و یونانی ها در ایران حکومت می کردند خیلی کشته ایرانی تصمیم گرفتند ایرانی بمانند وایرانی ماندند و آنها رانده شده بودند یا دوران بعد از  اعراب دوره  یعقوب لیث ما باید از هویت عربی و ایرانی ایرانی را انتخاب می کردیم و ایرانیت ماندگار شد یا زبان فارسی در بیش از هزار سال پیش ما با شاهنامه در برابر زبان عربی قرار گرفتیم و فارسی برنده شد و رسیدیم به دوران قاجار و احمد شاه بین یک استبداد کهنه و نظام نو ترجیح دادیم به نظام نو گرچه شکست خوردیم در تداوم آن الان هم فکر کنم به سر دوراهی رسیدم آقای نوری علا که باید تصمیم نهایی  را بگیریم .
نوری علا : کاملا درست می فرمائید من فکر می کنم ما در طول تاریخ خودمان بخاطر آگاهی روشنفکران ما نسبت به هویت ایرانی ما موفق شده ایم که این مسائل را از سر بگذرانیم به خصوص الان که در عصر ارتباطات هستیم ببینید  زنده یاد دکتر زرین کوب وقتی کتاب دو قرن سکوت را نوشت از این حکایت می کرد پس از اینکه اعراب ایران را گرفتند دو قرن سکوت افتاد در بین ایرانیان تا اینکه یعقوب لیث و سامانیان و اینها آمدند و دو مرتبه به احیای فرهنگ ایرانی کوشیدند و از دل آن ما بین غزنویان و سامانیان فردوسی بزرگ ظهور کرد ما آن موقع فرهنگ خودمان را از دست ندادیم دو قرن سکوت موجب نشد ما هویت خودمان را از دست بدهیم چه برسد امروز که عصر ارتباطات است و چیزی را نمی شود پنهان کرد 35 سال است که حکومت اسلامی  سعی می کند به اصطلاح خانم میرزادگی تاریخ زدایی بکند می خواهد تاریخ ما را از بین ببرد و دوباره بنویسد .
